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در اخبار اخیر آمده بود که هزاران فرانسوی طوماری را در اعتراض به نامزد شدن آقازادهء سرکوزی، ژان سرکوزی – جوان 23 ساله دانشجوی سال دوم حقوق- برای بدست گرفتن ریاست یکی ازبرجسته ترین شرکت های تجاری فرانسه (اپاد) امضاء کرده اند. شرکت مذکور اداره یک منطقه تجاری پر درآمد بنام دفانس را بر عهده دارد. برخی از معترضین ابتکاری به خرج داده با بدست گرفتن موزهایی که به پرچم جمهوری لائیک فرانسه مزین شده بودند اعتراض خویش را به نمایش گذاشتند. معترضین مذکور با این کار نگرانی خویش را از تبدیل شدن جمهوری فرانسه به آنچه نزدیک به یک قرن پیش نویسنده ای  آمریکایی بنام ویلیام سیدنی پورتر (معروف به اُ هنری) “جمهوری موز” نامیده بود ابراز داشتند.  اُ هنری این اصطلاح را در مورد کشورهایی مانند هندوراس بکار برد که در آن استبداد سیاسی با اقتصاد تک محصولی (عمدتا محصولات کشاورزی مانند موز و میوه های استوایی) آمیزه ای را بوجود می آورد که باب طبع استثمار گران آن زمان بود. چنین اقتصاد هایی قاعدتا بر اساس رانت خواری و خویشاوند سالاری (nepotism) استوار هستند. فساد طبقه حاکمه اما آن چیزی است که مورد استفاده شرکت های سوداگر چند ملیتی (غربی) قرار می گرفت تا منافع کلان خویش را از تجارت با این کشورها تامین کنند.

لغت نامه سیاسی آکسفور در یک جمله کوتاه واژه “جمهوری موز” را یک نظام استبدادی تعریف می کند که در راستای منافع استثمار تجاری بر قرار شده است. بنا براین بین طبقه حاکمه که فاقد مشروعیت سیاسی است و منافع شرکت های تجاری خارجی اشتراکی ناگسستنی است. اما چنین استبداد هایی را چه نیازی است به جمهوریت؟ برای کشورهای آمریکای لاتینی اوایل قرن بیستم که به تازگی از زیر یوغ استعمار پادشاهی پرتقال و اسپانیا به در آمده بودند، واژه جمهوری حاکی از اراده ای این جوامع برای رسیدن به حق حاکمیت ملی مردمی شان بود. جمهوری پارلمانی (نماینده گی) جمهوری حد اقلی است که دقیقا بدلیل حداقلی بودنش می تواند علاوه بر تظاهر به مشرعیت مردمی داشتن با الیگارشی های داخلی و استثمار گری خارجی همخوان باشد. اما امروز چرا باید مردم فرانسه – این اولین و قدیمی ترین جمهوری جهان در قلب اروپا – نگران موزی شدن جمهوریتشان باشند؟
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از نظر معترضین فرانسوی که موز به دست به خیابان آمده بودند، جمهوریت نظامشان در خطر افتاده است. اما نه توسط دیکتاتوری عیان و بی پرده نظامیان و روحانیون بلکه توسط دیکتاتوری ناپیدای شرکتهای تجاری غول آسایی که روز بروز بر قدرتشان در سایه جهانی شدن سرمایه داری (این نظام استعماری جدید) افزوده می شود. مردم ایران اما نگرانیشان مضاعف که حتی باید گفت چند برابراست.
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